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شرایط قاض ‐ مذکر بودن

برگه جلسه :

صفحه 189 و 190
(جلسه هشتاد و دوم)

ب ــ د) و من الآیات ایضا *و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و  اله عزیز حیم* (سورة البقرة: 228)؛ أو
من ینشؤ  ف الحلیة و هو ف الخصام غیر مبین* (زخرف:18)؛ وجه استدلال این است: «ان الآیة حاکیة عن طباع النساء و انها
یر و اثبات الحق»؛ *و قرن فالتف قوة ف مقام الخصام، مع ان القضاء یقتض الزینة فاقدة لمنطق قوی ف ظریفة میالة ال

بیوتن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاول* (احزاب:33).
البته گاه برای نف مطلق ریاست و مدیریت ولای زن به برخ آیات دیر نیز تمس شده است که جای گفتو دارد. آیات مثل

آیه مله سبأ * ان وجدت امرأة تملهم و اوتیت ...* (نمل: 22ـ24) وجه استدلال روشن است.1 
 در توجیه استدلال به آیه اخیر گفته شده:

«قرآن در داستان مله سبا تلیف مدیریت و حومت زنان را مشخص کرده است. هنام که از هدهد در برابر سلیمان
سخنان نقل مشود، به دو مطلب عجیب و غیر عادی اشاره مشود: ی این که قوم سبا خورشید پرستند. ی هم این که
رئیس آنها ی زن است. هدهد از این ماجراها با تعجب و به عنوان مسائل غیر عادی یاد مکند. خداوند و سلیمان نب نیز
ام امضایاست که مورد تایید و امضا شده دین اسلام است و به اصطلاح از اح کنند و این از مسائلتعجب او را رد نم

است. این که از زبان هدهد خورشیدپرست در ردیف حومت و ریاست بلقیس قرار گرفته و در ذیل آیه هم چنین آمده که شیطان
اعمال آنها را زینت داده و آنها را از راه حق بازداشته است؛ پس هدایت نمشوند، خود دلیل بر آن است که ریاست بلقیس،
امری کاملا مذموم و ناپسند است و خداوند نیز سخن هدهد را ب هیچ مطلب و حاشیهای نقل کرده است، گویا این تعجب  و

مذمت مورد قبول خداوند واقع شده است».2 در ادامه به نقل و بررس این گفتهها مپردازیم.
2. سنت

از خاصه و عامه تمس در راستای اثبات منع ولایت و تصدی زنان نسبت به مناصب مهم ـ از جمله: قضاوت  ـ به روایات
شده است؛ از این قبیل: 

الف) معتبره ابوخدیجه، آن جا که امام ـ علیه السلام ـ فرمودند: «ولن انظروا ال رجل منم». این استدلال را جمع از فقیهان
در بیان خود دارند.3 

ب) روایت جابر بن یزید جعف قال سمعت ابا جعفر محمد بن عل الباقر (ع) یقول: لیس عل النساء أذان و لا اقامة و لا جمعة و
لا جماعة و لا عیادة المریض و لا اتباع الجنازة و لا اجهار بالتلبیة و لا الهرولة بین الصفا و المروة و لا استلام الحجر الاسود و لا

دخول العبة و لا الحلق انما یقصرون من شعورهن و لا تتول المرأة القضاء و لا تول الامارة و لا تستشار و لا تذبح الا من
اضطرار و تبدأ ف الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره و لاتمسح کما یمسح الرجال بل علیها ان تلق الخمار عن موضع مسح

رأسها ف صلاة الغداة و المغرب و تمسح علیه ف سائر الصلوات تدخل اصبعها فتمسح عل رأسها من غیر ان تلق عنها
خمارها فاذا قامت ف صلاتها ضمت رجلیها و وضعت یدیها عل صدرها و تضع یدیها ف رکوعها عل فخذیها و تجلس اذا

ارادت السجود و سجدت لاطئة بالارض و اذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت ال القیام و اذا قعدت للتشهد رفعت
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رجلیها و ضمت فخذیها و...».4 
ج) روایت دیری را شیخ صدوق از حماد بن عمرو و انس بن محمد از پدرش (محمد) از امام صادق از امام باقر از جدشان از

عل بن اب طالب ـ علیهم السلام ـ از رسول خدا ـ صل اله علیه و آله ـ نقل م کند که در بخش از آن آمده است:
«یا عل! لیس عل النساء جمعة و لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عیادة مریض و لا اتباع جنازة و لا هرولة بین الصفا و

المروة و لا استلام الحجر و لا حلق و لا تول القضاء و لا تستشار و لا تذبح الا عند الضرورة و لا تجهر بالتلبیة و لا تقیم عند قبر
5.«...

د) گروه روایات است که جامع آنها دلالتشان بر این است که مدیریت بانوان عامل ناکارآمدی و شست است. به عنوان نمونه
توجه کنید: 

«ف البخاری عن اب برة قال: لقد نفعن اله بلمة سمعتها من رسول اله ـ صل اله علیه و  آله ـ ایام الجمل بعد ما کدت ان
الحق باصحاب الجمل فاقاتل معهم . قال: لما بلغ رسول اله ان اهل فارس قد ملّوا علیهم بنت کسری قال: «لن یفلح قوم ولّوا

امرهم امرأة».6
ر با مضمون فوق و تعبیر نزدیدی در منابع اهل تسنن ـ که بعضا در منابع شیعه چون تحف العقول نیز وجود دارد ـ به روایات

به آن برمخوریم: تعابیری مثل: «لن یفلح قوم تملهم امرأة» ـ که از پیامبر (ص) در ارتباط با حومت دختر خسرو پرویز به
عنوان جانشین وی به منصه ظهور رسیده است ـ ؛ «لن یفلح قوم جعلوا امرهم ال امرأة » (مرتبط با قصه فوق الذکر از

را به سرپرست حضرت شنیدند که مردم ذی یزن زن رة از پیامبر ص وقتهم امرأة» (از ابوبرة)؛ «لن یفلح قوم تماسابوب
خود برگزیده اند)؛ «لن یفلح قوم ولیتهم امرأة»؛ «لن یفلح قوم قادتهم امرأة»، و...7

(پایان جلسه)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ر.ک: بررس فقه مدیریت زنان در مناصب سیاس، صص171 ـ 174.

2. همان، ص171.
3. ر.ک: جواهر اللام، ج40،ص14؛ مبان تملة المنهاج، ج1، ص10؛و...

4. الخصال، ج2،ص208، باب السبعین و مافوقه. در متن پیش رو «و لا تتول» است که ب تردید فعل مضارع است نه مصدر.
لن در نقل وسائل الشیعه (ج20، ابواب مقدمات الناح، باب 123، ح1، ص220) «و لاتول المرأة» ذکر شده است که احتمال

مصدر بودن آن نیز وجود دارد. و بر اساس نقل وسائل الشیعة است که (در وجه استدلال به حدیث) برخ گفته اند: 
«بناء عل کون «تول» فعلا، فیون معناه: فلا تتول القضاء ؛ لانه یبطل او لا یصح. و الا فعل المصدریة یون معطوفا عل ما

قبله ، فلا یدل الا عل نف الوجوب و الاستحباب المؤکد فلا یناف الصحة اذا تصدت له».(فقه القضاء، ج1، ص94).
است (هر چند در وسائل «و لا تول «کند و در خصال «و لا تتول جناب شیخ حر از خصال نقل م  توان گفت: وقت م

القضاء» نقل شده است) ، وجه موجه برای احتمال مصدر بودن باق نم ماند و قاعدتا در نقل جناب شیخ حر از جناب شیخ
صدوق تصحیف صورت گرفته است.فتامل. 

5. کتاب من لا یحضره الفقیه، ج4، ص254و263.
6. صحیح البخاری، کتاب المغازی، باب کتاب النب ـ ص ـ ال کسری و قیصر ، ج6، ص10؛و...

7. ر.ک: بررس فقه مدیریت زنان در مناصب سیاس، صص184 ـ 190.

مشروح درس :



بسم اله الرحمن الرحیم
قرار بر این شد که ما مسأله ی جواز یا عدم جواز قضاوت زنان را یا به تعبیر دیر اعتبار مذکر بودن در قاض را بررس کنیم.

آیا جائز است غیر مذکر عهده دار قضاوت شود یا نه؟ چون مسأله در غیر بحث قضاوت یعن تصدی زنان نسبت به مناصب
سیاس، اجتماع و مذهب مهم هم این بحث مطرح است. گفتیم این مسأله گاه جنبه ی غیر علم هم به خود گرفته و تأسف بر

انیز تر وقت است که جنبه ی سیاس هم به خود بیرد و از آن استفاده های سیاس شود لذا مسأله مسأله ی مهم است و
باید بحث شود البته اخیرا بحث های خوب در این زمینه صورت گرفته ول به نظر ما جای ی بحث علم به عنوان درس

خارج  خال است.
ابتدا رفتیم به سراغ موقعیت فقه، گستره ی این موقعیت و بعد رفتیم به سراغ قانون و بعد هم به سراغ موقعیت شرع و ادله ی

آن و از قرآن شروع کردیم و از آیه ی معروف «الرجال قوامون عل النساء ...»
گفته شد که این آیه دلالت م کند مردان بر زنان قیمومت و سلطه و حومت و ولایت دارند. پس عس آن یعن ولایت زنان بر

مردان معنا ندارد و قضاوت صرف کارشناس نیست بله ولایت و حومت است و اگر زنان قاض شوند م شود خلاف آیه ی
قرآن.

اگر خواسته باشیم این آیه را برای این مدع به کار ببریم اولا باید قیمومت را همینطور معنا کنیم یعن تسلط، ولایت ول اگر
قیمومت را به معنای مدیریت خانه گرفتیم دیر ربط به قضاوت ندارد چنانه اگر رجال را به معنای شوهران و نساء را به

از مفسران از جمله علامه طباطبائ شود. این جا هست که برخ ر به بحث ما مربوط نمیریم دیمعنای خانم های ایشان ب
ورود پیدا کرده و در بیان که دارد این مطلب را تثبیت م کند و م گوید و قوله تعال: الرجال قوامون عل النساء ذو اطلاق تام

پس شامل جنس مردان بر جنس زنان م شود.
در ادامه به آیات دیری برخورد م کنیم که برای اثبات مدع به آن ها استناد شده است که ی این آیه است: « و لهن مثل

الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجة و اله عزیز حیم» مردان برتری دارند بر زنان، با این که اول م گوید و لهن مثل
گیرد، از تعبیر درجه و برتری زنان بر مردان استفاده م للرجال علیهن درجة مورد استناد قرار م الذی علیهن بالمعروف ول

کنند و بیان م کنند که نم شود مردان محوم زنان واقع شوند در قضاوت. الآن ما م خواهیم ی فضای کل از استدلال ها
به دست بیاوریم و بعدا این ها را بررس خواهیم کرد.

آیه ی دیری که داریم این آیه است: «أ و من ینشأ ف الحلیة و هو ف الخصام غیر مبین» اشاره دارد به جنس زن، زن بزرگ
شده، نشو و نما پیدا م کند در حلیه و زینت آلات، در مخاصمات و گفتوها نم تواند، زبانش باز نیست، کم م آورد و چنین
جنس برای چنین پست که یقتض قوة ف التفیر و اثبات الحق، گاه باید از پس مخاصمات بر بیاید از پس وکلای که مسلط

بر قانون، و مسلط بر صحبت است بر بیاید.
آیه ی بعدی آیه ی 33 در سوره ی 33 است: «و قرن ف بیوتن و لاتبرجن تبرج الجاهلیة الاول» به زنان م گوید در خانه
هایتان بنشینید و در غیر ضرورت و حاجت از خانه هایتان بیرون نیایید و تبرج جاهلیت اول را آشار ننید و به سراغ آن

یرد. تبرج را معنا مدهد که زن پشت میز قضاوت قرار ب کند اجازه نم نروید، آیه ای که تا این حد زنان را محدود موجه م
کنند به اظهار زینت و اظهار محاسن برای اجانب، آیا قضاوت به اینجا کشیده نم شود؟

آیات دیری هم هست، مثل آیه ای که مربوط به مله ی سبا در یمن است در سوره ی مبارکه ی نمل آن جای که هدهد به جناب
سلیمان عرض کرد من زن را دیدم در سبا که عهده دار کارهای آن جمعیت بود (البته خورشید پرست بودند) هدهد از دو چیز

تعجب م کند ی از خورشید پرست بودن آنان و دیری عهده دار بودن ی زن و هر دو را با لسان استنار نقل م کند قرآن
دارد که حاکم باشد؟ خدای متعال هم که نقل م لگوید زن چه مش کند و نم وت  مکند، جناب سلیمان هم س هم رد نم
کند، نقل این داستان بدون اشاره دلیل بر تأیید است حت بعد از آن دارد که «و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل»

این م تواند مصداقش خورشید پرست آن ها باشد و م تواند زعامت ی زن نسبت به امور آن ها باشد. 
شاید دلیل اصل مدعیان بعد از آیه «الرجال قوامون» اعتبار مذکر بودن روایات باشد. این ها مدع هستند که ما روایات داریم

در راستای منع ولایت و تصدی زنان از جمله قضاوت. 
روایت اول روایت است که با آن آشنا هستیم و حسن آن این است که مختص به قضاوت است معتبره ی سالم بن مرم ابو



خدیجه است آنجای که حضرت فرمودند: به این ها مراجعه ننید و لن انظروا ال رجل منم.
آیا امام نم توانستند بفرمایند ال احد منم یا بفرمایند ال رجل و امرأة منم؟ این که حضرت روی رجل دست گذاشته اند قهرا

غیر رجل ثابت نم شود و اصل هم عدم ولایت است. این استدلال در کلمات محقق خوی، صاحب جواهر و ... وجود دارد.
روایت از این جهت که سند معتبری دارد برای ما قابل تأمل است.

روایت دوم روایت است با سندی که بعدا بررس م کنیم از جابر بن یزید جعف از ابوجعفر محمد بن عل الباقر ع که م گوید
من م شنیدم که حضرت م فرمودند: لیس عل النساء اذان و لا اقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عیادة المریض و لا اتباع

الجنازة و لا اجهار بالتلبیة و لا الهرولة بین الصفا و المروة بعد دارد که استجار حجر اسود، دخول کعبه، تراشیدن سر و لا تتول
المرأة القضا در این جا ی نته ای را باید تذکر دهم و آن این که در نقل مرحوم صدوق در خصال «و لا تتول» است، شیخ
حر ی از این تاء ها را نیاورده است و گفته است «و لا تول» همین باعث شده است که برخ بویند آیا این و لا تول است

یعن فعل یا و لا تول یعن مصدر بخوانیم؟  بعد هم خواسته اند بویند اگر فعل خواندیم دلالت م کند بر حم وضع و این که
زن قضاوتش باطل است ول اگر مصدر بخوانیم نهایتا دلالت م کند بر نف وجوب یا استحباب و ناظر به حم وضع بطلان
نیست. این مطلب را آقای اردبیل معاصر بیان کرده اند ول تمام این احتمال ایشان بر فرض بود که و لا تتول نباشد با دو تا
در حال که در خصال که شیخ حر هم از خصال نقل م کند با دو تاء است لذا ما م گوییم حت الامان نباید روایات را از
وسائل گرفت بله باید از مصادر اصل گرفت تا واسطه کم شود؛ اگر ایشان این روایت را از خصال نقل کرده بود این بحث

سالبه به انتفاع موضوع بود. البته ممن است بوییم جناب شیخ حر هم مقصر نیست و ممن است ایشان از نسخه ی دیری
که ی تاء داشته است نقل کرده است ول به هر حال این نسخه ای که در اختیار ما است دو تاء دارد. و لا تُول الامارة و لا

تستشار و لا تذبح الا من اضطرار و تبدأ بالوضوء بباطن الذراع (موقع وضوء آب را به قسمت داخل دست بریزد) و لا تمسح کما
یمسح الرجال مثل مردان مسح نند مثلا مردان اگر کلاه داشته باشند کنار م گذارند و راحت مسح م کنند ول زنان این

گونه نیستند لذا بعد م فرمایند: بل علیها یعن زن باید در نماز ظهر و عصر که او را م بینند وقت م خواهد وضو بیرد
روسری اش را بر ندارد بله داخل کند انشتانش را فتمسح عل رأسها من غیر ان تلق عنها خمارها بعد م فرمایند وقت که
نماز م خواند ضمت رجلیها پاهایش را جمع کند و پهن نذارد و دستانش را بر روی سینه بذارد یعن دست همان طور که

کشیده است خودش را جمع کند نه این که دست را بالا بیاورد و تضع یدیها ف رکوعها عل فخذیها یعن رکوعش کمتری رکوع
باشد چون اگر بخواهد پایین برود باسن ها بالا م آید دست ها هم روی ران باشد که خیل باسن نمود پیدا نند و تجلس اذا

ارادت السجود وقت م خواهد به سجده برود اول بنشیند بعد به سجده برود چون اگر مستقیم بخواهد به سجده برود بدن حالت
قوس شدید پیدا م کند و در هنام سجده سینه ها را به زمین بچسباند و بعد از سجده مستقیم نایستد بله ابتدا بنشیند بعدا

بایستد و اذا قعدت للتشهد رفعت رجلیها یعن زانوها به جای این که خوابیده باشد بالا بیاورد و به سینه بیرد تا آخر این حدیث
ی پیام که دارد این است که زن باید در نماز خودش را جمع کند. این حدیث را من خواندم تا ببینیم این فضای که حاکم بر

حدیث است و در قبل و بعد آن فقره ای که به درد ما م خورد به گونه ای است که ما بتوانیم از این حدیث حرمت قضاوت زن
یا بطلان قضاوت زن را فهمید یا این حدیث عهده دار ی عفاف حداکثری و ی کنترل حداکثری است که به هیچ وجه نم شود

از آن حم شرع وجوب و بطلان را استفاده کرد.
آورد ول ری است به همین مضمون اما این روایت نیست؛ این روایت را شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر مروایت دی

روایت قبل در خصال هست. جناب شیخ حر وقت روایت من لا یحضر را م آورد م گوید: و رواه الصدوق ف الخصال در
حال که این ها دو روایت است با دو سند و تفاوت هم هست در بخش های زیادی از آن ها.

پس روایت سوم ناقلش شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه از حماد بن عمرو و انس بن محمد دو راوی در عرض هم این
روایت را نقل کرده اند، انس هم از پدرش محمد او از امام صادق ع امام صادق از امام باقر ع امام باقر از جدشان امام حسین
ع و امام حسین از جدشان از عل بن اب طالب و ایشان از رسول خدا که رسول خدا فرمودند یا عل: لیس عل النساء جمعة و

لا جماعة و لا اذان و لا اقامة و لا عیادة المریض ... و لا تول القضاء (در این جا فعل خواندن درست نیست چون قبلش همه
مصدر است) و لا تستشار و لا تذبح تا آخر

گروه چهارم: گروه روایات است که تعابیرشان خیل به هم نزدی است و مفادش هم خیل نزدی است و خیل از آن ها برای



ی واقعه است. روایات که جامع آن ها دلالتشان این است که مدیریت بانوان عامل ناکارآمدی و شست است البته مختص به
قضا نیست ول مسلما قضاء را هم م گیرد.

روایت را بخاری در صحیحش نقل م کند از ابوبرة، این شخص م گوید من ی کلام را از رسول خدا شنیدم که برایم نافع
که وقت حدیث به من رسید ی خواستم ملحق بشوم به اصحاب جمل ول جمل م بود و داستانش این بود که من در جن

رسول خدا با خبر شدند که دختر خسرو پرویز در ایران جانشین پدرش شده است حضرت فرمود: لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة
رستار نم شود جمعیت که کارشان را به دست زن بسپارند. ایشان م گوید من این را که شنیدم کنار کشیدم چون جمل را

هم ی زن عهده دار شده بود. 
روایات عمدتا در منابع اهل تسنن است به این تعبیر که بعضا مرحوم حران در تحف العقول آورده است، شیخ طوس در کتاب

های خودش مطرح کرده و دیران مثل احمدبن حنبل، ابوحنیفه آورده اند که من در برگه آدرس داده ام و شما م توانید مراجعه
کنید، کتاب «بررس فقه مدیریت زنان در مناصب سیاس» هم کتاب خوب و قابل استفاده ای در این رابطه است.

پس از قرآن آیات را نقل کردیم و از سنت هم روایات را آوردیم.


